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گفت وگوی  ژنتیکی

 الآن که دارم این ها را می نویسم، 
روی هوا هســتم! حتی جای دقیقش را 
هم می دانم! می توانم بگویم نزدیکی های 
مریــخ در حال ســیر کردنم و دل توی 
دلم نیســت! همین حــالا، خودم را در 
آزمایشــگاه ژنتیک پشت میکروسکوپ 
الکترونی می بینم که دارم روی ژن های 
ویروس هــا تحقیق می کنم. پروفســور 
نیرنیا، استاد ژنتیک ایرانی مقیم آلمان، 
گفته اســت که من می توانم به ایشان 
ایمیل بزنم و ســؤال هایم را از ایشــان 
بپرسم! فکرش هم به وجد می آورد مرا!

اینجا آمده ام بنویسم یک معلم چقدر 

می توانــد آدم را راه بینــدازد. چقــدر 
می توانــد موتور آدم را روشــن کند! و 
دنیای آدم را عوض کند! آقای رفیعیان 
از همین جنس معلم هاســت. احساس 
می کنم امروز مرا بــرد به دنیایی دیگر. 
برای همین باید ثبت می کردم امروز را.

آقای رفیعیان خیلی سخت  گیر است. 
کتاب زیست را باید رسماً خورده باشی 
تــا بتوانی پا به پای او در کلاس باشــی! 
امتحان هایــش صدر تا ذیل کتاب را در 
بر دارند. عکس و متن و نقاشی، همه را 
باید به دقت مطالعه کرده باشی. باید فکر 
کرده باشی. حتی وضعیت آیندة سلول 

را بایــد بتوانی پیش بینی کنی تا بتوانی 
به سؤال های امتحانش پاسخ بدهی. اما 
وقتی با او گام بــه گام حرکت می کنی، 
وقتی هر شــکل، نمــودار، پاراگراف یا 
مفهومــی را با دقــت و منطق توضیح 
می دهد، احســاس می کنی یک تصویر 
منطقی و به قول مامان بزرگم باطن دار، 
روبه رویت جان می گیرد که هر چیزش 
دلیلــی دارد و همــه چیــزش به همه 

چیزش مربوط می شود!
 چقدر این اتصال عجیب و شگفت انگیز 
اســت و چقدر هــر وقت یکــی از این 
اتصال هــا را با دقت و جدیت و شــور 
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بیان می کند، به آدم حس پرواز دســت 
می دهد! انگار قلبت دارد از توی سینه ات 
بیرون می افتد و دلت می خواهد فریادی 

آسمان خراش بزنی.
از همة این ها بگذریم. امروز یک اتفاق 
ویژه افتاد. چند هفته ای بود که داشتم 
کتــاب ژنتیک را می خوانــدم. کتاب را 
از خانــم دکتر کاظمــی، مامان عارف، 
امانت  گرفته بــودم. همه چیز از همان 
سه شنبة کذایی شروع شد؛ سه شنبه ای 
که داشــتم برای عارف از عجایب درون 
سلول می گفتم. داشتم از ردشدن نظریة 
قایق لیپیدی حرف می زدم که اخیراً با 
امکان پذیر  زنده  از سلول  تصویربرداری 
داشــت  حبیب زاده  عارف  شده اســت. 
از تعجب شــاخ در مــی آورد. می گفت 
مگر ممکن اســت؟ من  هــم لینک آن 
مقاله را براش فرســتادم و با هم شروع 
کردیــم به خواندن. خیلی جاهای آن را 
نمی فهمیدیم، امــا ادعای اصلی همین 

بود که قایق لیپیدی وجود ندارد. 
عارف وقتی به خانه رفته بود از علاقة 
من به ژنتیک، به مــادرش گفته بود و 
مادرش هم این کتاب را به امانت برایم 
فرستاده بود. روز پنج شنبة همان هفته، 
ســفر من به درون کتاب آغاز شده بود؛ 
دنیــای ســلول و غشــا و پروتئین ها و 
چربی هــا. و ســؤالات داخــل و بعد از 
اینجا توی  کلاسم شــروع شــد: »آقا! 
صفحــة 14 گفته  اســت مولکول های 
پروتئینــی بــرای عبور مــواد به آن ها 
کمک می کنند. می شود توضیح بدهید 
چه جوری این کمک انجام می شود؟«؛ 
لیپیدی  از غشــای  »آقا! مــواد چطور 
می گذرند؟«. آقای رفیعیان برخی از این 
پرسش ها را با طمأنینه و به طور مفصل 
توضیح مــی داد و بعضــی وقت ها هم 
می گفت من تا همین حدش را می دانم. 
بگذار امشــب مراجعه می کنم و جلسة 

بعد برایت می گویم. 
و این طوری شــد کــه گفت وگوهای 
ژنتیکی من و آقای رفیعیان در پشــت 
در دفتر مدرســه و کنار ماشینش و دم 
در کلاس خودمان ادامه پیدا کرد. امروز 
آقای رفیعیان، آخر زنــگ گفت، آقای 

محســنی، بمان با تو کار دارم. و وقتی 
رفتم کنار میزش، به من گفت برایم سه 
کتاب اینترنتی گرفته است. گفت که با 
یکی از دوستانش که متخصص ژنتیک 
ســلولی اســت، ارتباط هایی داشته و با 
راهنمایی  او، سه کتاب آنلاین برای من 
سفارش داده و گرفته است. قرار شد برایم 
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دوســتش را هم داد تا بــا او در تماس 
باشم. 

و حــالا که دارم این ها را می نویســم 
و صفحــه روی لپ تــاپ بــاز اســت، 
آقای رفیعیان ســه تا کتاب انگلیســی 
برایــم فرســتاده که هر ســه در مورد 
ژنتیک هســتند و به  زبان ســاده و با 
عکس هــای جالب، ژنتیــک را توضیح 
داده انــد. ایمیل پروفســور کریم نیرنیا 
را هم برایم فرستاده است. به عرضتان 
برسانم، پروفسور نیرنیا، محقق مؤسسة 
دوســلدورف آلمان اســت که با بحث 
ســلول های بنیادیــن، راه هایــی برای 
داده است.  پیشنهاد  هم  سرطان  درمان 
از دوســتان قدیمی آقای  ایشــان که 
رفیعیان است، گفته  است من می توانم 
پرسش هایم را برایش بفرستم تا ایشان 

به من جواب بدهد.
و حالا من، علی محســنی، دانشمند 
ژنتیــک آینده، می خواهم بروم ســراغ 
کتــاب اول و با دقــت آن را بخوانم. به 
عبارت دیگر، مثل کتاب زیست  شناسی 
و به روش معلمم، آقای رفیعیان، آن را 
بجوم و قورت بدهم. دمش گرم! اصلًا دم 

همة معلم های خوب گرم!
  

یکــی از وظایــف معلــم در تعامــل 
ناهم تراز، افق گشایی پیش روی شاگرد 
اســت. معلم به دلیل قــرار گرفتن در 
سطحی بالاتر نسبت به شاگرد، منظری 
از موضــوع دارد و می تواند  وســیع تر 
گاه، در بزنگاهی تربیتــی، در لحظه و 
موقعیتی مناســب، دانش آموز را تعالی 
بخشد و افقی وســیع تر پیش چشم او 
بگشــاید و انگیزه هــا و تلاش های او را 
در ســطحی بالاتر راه بیندازد. رویکرد 
اسلامی عمل )باقری، 1387( با تأکید 

بر ناهم ترازی در رابطة معلم و شــاگرد 
و ضــرورت برخورداری معلــم از افقی 
وسیع تر و تســلط علمی روی موضوع، 
بر این موقعیت سنجی و افق گشایی های 
معلم در لحظات خاص و بحرانی تربیت 
تأکید مــی ورزد. در این لحظات خاص، 
معلم چون کوهنــوردی راه بلد، از کنار 
دانش  آموز عبور می کند و پیش روی او 
منتهی  کوره راه های  او  حرکت می کند. 
به قله را می شناسد و شاگرد را به سوی 
آن ها دعــوت می کند؛ کوره راه هایی که 
در پس آن ها افق هایی وســیع پیش رو 
قــرار می گیرند و میدانــی جدید برای 
حرکت و تلاش می گشــایند. این تغییر 
افق ها، به مثابة تغییر ارتفاع شــاگرد و 
تحول فضای زیست وی تلقی می شوند 
و می تواننــد گاه مســیر زندگــی او را 

متحول کنند.
علی محســنی که تا دیــروز خود را 
شــاگرد مدرسه می دید و آیندة روشنی 
از زندگی اش در ذهنــش متصور نبود، 
از امــروز، با اتصال به دانشــمند ایرانی 
ژنتیــک، با مطالعــة کتاب های ژنتیک 
بــه زبــان اصلــی و بــا اعتمادبه نفس 
 بهنــگام و به موقعی که آقــای رفیعیان 
به او داد، خود را مقابل پهنة وســیع و 
وسوسه انگیزی از دانش ژنتیک می بیند 
که تــلاش نفس گیر او را فرامی خواند و 
همة تــوان وجــودی او را برای دویدن 
و تلاش  کــردن و دســتیابی به قله های 

کشف، بسیج می کند.
در این میــان، توجه به مواردی چون 
مرتبط  بودن با افراد عمیق و صاحب نظر 
در رشتة علمی، مواجه شدن با آثار فاخر 
و نــو در آن زمینة علمــی و اتصال به 
علاقه مند  بین المللی  نوجوان  گروه های 
به آن حــوزة علمی خــاص، در تغییر 
این افق و رشــد نگاه دانش آموز نقشی 
اساسی ایفا می کنند. شما هم در زندگی 
افق گشایی هایی  تجربة  خود  مدرسه ای 

چنین را داشته اید؟
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